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الش  من  بالله  الرح  م ی الرج  طانیاعوذ  الرحمن  الله  العالم   میبسم  تعال  یو صل  نیالحمد لله رب    دنا ی س  یعل  یالله 

عل   یاب  نایونب  و  محمد  الط  یالقاسم  ف  ة یبق   ما یلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیب یآله  فداه    ن یالارض  یالله  ارواحنا 

 .نیاجمع هماعدائ یو اللعنة الدائمة عل ف یفرجه الشر   یوعجل الله تعال

خب بحث در معنای ولایت و تعریف ولایت بود. فرمودند که شیخ اعظم قدس سره فرمودند که ولایت دارای  

 دوتا معنا است.  

 « که  بود  این  اول  بالتصرفمعنای  الولی  اینإستقلال  آن«  مکه  او  به  که  تصرف  ی کسی  در  مستقل  ولیّ  گوییم 

به اجازه گرفتن از مولیّباشد. یعنی در تصرف نمود  نیاز  علیه  کسان دیگر نیست. حالا مع قطع نظر از نش 

 که تصرف دیگران، حالا منوط به اجازه گرفتن از او هست یا نیست؟  این

می دیگران  که  بود  این  ولایت  دوم  معنای  دوم:  تصرف  قسم  آن خواهند  از  بکنند؛  باید  و  ندارند  استقلال  ها 

رد یا استقلال ندارد. یا اصلاً  اکه خود ایشان استقلال داز این   «قطع النظر اجازه و إذن بگیرند. حالا »مع    انشای

است یک  ایشان  ممکن  از  باید  کند  کند، تصرف  بخواهد عمل  دیگری  ولی  نباشد.  برایش جایز  بالمرّه  جایی 

هست اما أفضل این است    تیاعظم فرمودند دوتا معنا برای ولا.. فرمودند که ولو شیخ  اجازه بگیرد. خب در .

دوتا مطلب که شیخ   این  که  دیروز.  کردیم  که عرض  بیان  این  به  بکنیم.  معنا  اعتباریه  را سلطنت  که ولایت 

اینفرموده ایناند؛  نیست.  ولایت  خود  معنای  فر ها  اعتبار  شارع  اگر  که  است  ولایت  آثار  باشد  ها  موده 

کند. یا عدم قدرتمندی  وقت او قهراً استقلال در تصرف پیدا می قدرتمندی این شخص را بر فلان تصرف، آن

که اجازه بدهد، إذن بدهد یا إذن ندهد. بنابراین  کند بر اینوقت این سلطنت پیدا می دیگران مگر به إذن او، آن 

این بکنیم. »بهتر این است که ولایت را  اعتباریة جوری معنا  الولایة سلطنة    « در مقابل سلطنت تکوینی. إنّ: 

فی    جا هم به موجب این ولایت »یجوز التصرّف« به موجب این ولایت که اینیجوز)که(  علیه    المولى  على»

ای  که عرض کردیم. او را ببرد شاگرد یک مغازه « خود مولّی علیه را در آن تصرف کند. مثل اینالمولى علیه
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فنی را یاد بگیرد. یا او را ببرد بگذارد به دبستان، دبیرستان که درس بخواند و تصرف در مال او    قرار بدهد که

یز است  هم از نظر تکلیفی جاتکلیفاً ووضعاً«.  حالا یجوز برای او تصرّف در خودش یا در مالش، این جواز »

رود  کند نافذ است وقتی او را میمی کار را بکند. و هم وضعاً این تصرفی کهد اینور که کار حرامی نکرده اگر ب

جا باشد این معامله معامله نافذ و درستی است. خب در این  ای که شاگرد آن کند برای یک مغازهمثلاً اجیر می

معنای اول و دومی که شیخ فرمود کلمه استقلال آمده بود. اولی »استقلال الولیّ«، دومی  عبارت  دو عبارت؛  

والاستقلال بمعنى عدم ضمّ شخص آخر فی  فرمایند »ود از این استقلال چیه؟ می »عدم استقلال غیره«. مقص

بدون ضمیمه ذلک  بشود.  ولیّ  به آن  نیست ضمیمه  دیگری لازم  که شخص  است  این  استقلال  از  «. مقصود 

می را  کار  مستقلاً  خودش  ولیّ  این  به  آخری  شخص  بدهد.  شدن  انجام  را  تصرف  بدهد،  انجام  تواند 

ومن الممکن کون الولایة لشخصین  »   «. یعنی در آن تصرف. بمعنى عدم ضمّ شخص آخر فی ذلک  والاستقلال»

مشترکة بصورة  أکثر  که ولا  .«أو  است  د  تی ممکن  دو شخص  ازر یک برای  بیشتر  برای  یا  باشد.  دو    جایی 

به  باشد  و  شخص  تو  باید  است.  لازم  ضمّ شخص  نه  که  بفرماید  شارع  است  ممکن  یعنی  مشترک.  صورت 

که این  یگری با همدیگه ولایت دارید. تنهایی فایده ندارد. دوتای شما باید راضی به این تصرّف باشید تا این د

جا مشترکاً ولایت وجود  او یا جدّ پدری، این مثلاً عرض کردیم باکره و پدر  تصرّف نافذ باشد و جایز باشد.  

تواند. با هم باید انجام بدهند  خواهد انجام بدهد نمی تواند. تنها پدر بدارد. تنها باکره بخواهد انجام بدهد نمی

 یک کاری را.  

 اشکال در استقلال است؟   س:

 ج: بله؟  

 س: در ؟؟ اشکال است؟  
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می  نه.  می ج:  را  عبارت  دو جور  حالا  است.  ممکن  که  بفرمایند  یک خواهد  کنیم.  معنا  این خواهیم  جورش 

قبیل نیست که مشترک   استقلال دارد یعنی از آن فرموده جا که شیخجایی ولی ایناست. یعنی ممکن است یک 

باشد که حتماً باید با  جور نیست که توی معنای ولایت و افتاده  باشد. باید با کس دیگر همراه باشد. ولی این 

ومن الممکن کون الولایة  رک نباشد و خودش ضمیمه احتیاج نداشته باشد. نه، توی آن نیفتاده. » دیگری مشت

جور معنا برای عبارت است. یک معنای دیگر برای عبارت این  «. این یک أکثر بصورة مشترکة  لشخصین أو

خواهیم بگوییم؛  که اگر میاین نیست. اما نه این   ت ین است که ضمّ دیگری در إعمال ولااست که مقصود ای

چند که  است  ممکن  نه.  باشد.  نداشته  ولایت  دیگر  کسی  باشد.  داشته  ولایت  باید  ولایت    فقط خودش  نفر 

زند صغیرش که هنوز بالغ  ر در اموال فر ل چی؟ مثال زدیم. گفتیم مثلاً پد. مثته باشند ولی هر کدام مستقلاًداش

واند تصرف بکند. و برای مخارج او اموال خود او را بفروشد و صرف خودش بکند. وقتی فرزندی  تنشده می

ند. مثلاً یک بچه صغیری دارد. فرض کنید که ارثی  مال دارد؛ بر پدر لازم نیست از اموال خودش صرف او بک 

ی شیرخوار از مادرش  به آن بچه صغیر رسیده، مثلاً فرض کنید معاذالله مادرش به رحمت خدا رفته. این بچه 

به او رسیده. حالا پدر این بچه لازم نیست از اموال خود پدر صرف این بچه بکند. می تواند از اموال  ارث 

جا هایش از اموال خودش. خب حالا یناش یا برای لباسش یا برای ایند. برای تغذیهخود بچه صرفش بکن

اثر ولایتی که دارد می این تصرف پدر در  بکند. و لازم نیست  تواند  این صغیر  اموال  از کسی  ها را در  برود 

م نیست از پدر، از پدر  کار را بکند. و لازیناجدّ پدری. در کنار این پدر او هم له که    اجازه بگیرد. جدّ هم، 

ها مستقیماً ولایت دارند. پس مقصود از استقلال در ولایت چیه؟  این فرزند اجازه بگیرد. چون هر دوی آن

این نه  نیست.  لازم  تصرّفاتش  در  او  برای  دیگر  کس  ضمّ  که  است  این  او  مقصود  کنار  در  دیگری  کس  که 

او   کنار  در  هم  است کس دیگی  ممکن  نه،  ندارد.  باشد. »ولایت  داشته  الاستقلال  ولایت  اعتبار  تمّ  قد  نعم، 

 . اللهرحمة   الأنصاریهو ما قصده الشیخ الأعظم    هذابمعنى عدم اعتبار رأی المولى علیه فی ذلک، والظاهر أنّ  
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البته می  نظر  از یک  با  توان گفت که استقلال مطلقا حتی در آن مواردی که اشتراک هم هست عده خب  ای 

ها استقلال دارند. به  ن یاجا بگوییم  توانیم در آن اشد، میها در کار بی آنولایت دارند و باید إذن همههمدیگه  

علیه لازم نیست. استقلال به این معنا. این ذیل  علیه و إذن مولیّچه معنا استقلال دارند؟ یعنی رضایت مولیّ 

که معنای اولی که برای عبارت کردیم چی بود؟    کند که مقصود همان معنای اول باشد از این عبارت.تأیید می 

که   بود  این  اول  یک معنای  است  ممکن  بهبله،  ولایت  بهن جایی  باشد؟  چی  با  حو  یعنی  باشد.  اشتراکی  نحو 

تنهایی نه. باید اجتماع کند مثل پدر و باکره که با همدیگه باید  تنهایی نه. او بههمدیگه ولایت دارند. این به 

خواهد بگوید  وقت این ذیل میکه این ازدواج صحیح باشد مثلاً. آن زدواج داشته باشند تا این رضایت به این ا

گویید  که باید با هم باشد ولی باز هم می ن یاگوییم مستقل هستند. با  رت هم می گوید حتی در آن صو چی؟ می

جوری باشد  واردی ممکن است اینعلیه را لازم ندارند. در یک ممستقلاً. به چه معنا مستقلاً؟ یعنی إذن مولیّ 

شود و  « گاهی اعتبار استقلال تمام مینعم، قد تمّ اعتبار الاستقلالعلیه را لازم نداشته باشند. » که إذن مولیّ 

می  معنا؟ »سرانجام  به چه  استقلال  اما  فی ذلک   پذیرد.  علیه  المولى  رأی  اعتبار  آن    ،«بمعنى عدم  در  یعنی 

مولیّ  رأی  اعتباتصرف  ندارد.علیه  أنّ  »   ر  الأعظم    هذاوالظاهر  الشیخ  قصده  ما  این الأنصاریهو  آن«.  جا  که 

علیه که إذن او را لازم نداشته  فرمود »استقلال الولّی بالتصرفّ«، یعنی استقلال نسبت به چی؟ نسبت به مولیّ 

نه   ایین اباشد.  باشد. خب  اول  معنای  آن  که  بشود  نباید ضمیمه  دیگری  او کس  کنار  در  آن  که  به  نسبت  ن 

 معنای اول.  

بالنسبة إلى المعنى الثانی فربمّا یُشکل بأنّ مجرد اعتبار إذن الشخص لا یجعله ولیاً، لذلک، فإنّ الزوجة    وأما »

فرمایند که شیخ دوتا  خب می   .«أخیها  بنتو    أختهابنت  لا تُعتبر ولیّاً، رغم أنّ إذنها یکون مُعتبراً فی تزویج  

ستقلال به تصرّف ندارد. باید بیاید از این إذن بگیرد.  معنا برای ولایت گفت. معنای دوم ادین بود که دیگری ا

گویی این آقا ولایت دارد. چرا؟ ولایت او چیه؟ این است  شود اسم آن را گذاشت ولایت؟ می مقدار میآیا این
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د. این را بعید است ما به  توانإذن بگیرد. بدون إذن این نمی   که دیگری بخواهد تصرف بکند باید بیاید از این

میاین   کسی  آیا  است  فلذا  ولایت.  برای بگوییم  چرا؟  دارد؟  ولایت  شوهر خودش  و  بر زوج  زوجة  گوید 

بخوااین این زوج  اگر  دختر خواهر زوجهکه  با  دختهد  یا  برادر زوجهاش  آن ر  بکند؛  ازدواج  و  اش  إذن  جا 

نمی است. پس آن زوج  این زوجه لازم  ایرضایت  را،  این تصرّف  ازدنتواند  که  را  با دخت کار  نمودن  ر  واج 

ی خودش را انجام بدهد الا به إذن زوجه. شارع فرموده إذن زوجه لازم است در  برادر و دختر خواهر زوجه 

 اش دارد.  شود که بگوییم زوجه ولایت بر زوج جا. حالا این باعث می این

 س: زوجه ولایت بر ؟؟ دارد.

 ج: بله؟  

 س: ؟؟ عقد نکاح است نه ... 

که تو گوید من راضی هستم به ایندهد دیگه. میدهد عقد را، در زوجیت اجازه میجازه نمیج: نه. در عقد ا

 بروی ...

 : خب پس ولایت ؟؟ س

 گوید این ولایت دارد؟ این ولایت دارد بر او؟  ج: نه، إذن لازم است. اما چه کسی به این می

 اش بکند اگر ؟؟تواند فسخ س: چرا می

 ج: بله؟  

 ر؟؟اش که اگس: فسخ

 ج: حالا ببینیم خودش، خود کتاب شاید جواب بدهد. فعلاً ...

که مجرد اعتبار إذن شخص و صرف اعتبار إذن شخص  « به این بالنسبة إلى المعنى الثانی فربمّا یُشکل  وأما»

گوید که خانم ما بر  ی هست میایالله العظمدهد آن شخص را ولیّ. خب یک بزرگی هست، یک آیت قرار نمی
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این  بگوییم  نبیّ  یا زوجات  نبیّ ولایت دارند.  ما ولایت دارد.  بر  ائمه ولایت دارند چرا؟  ها  بر  ائمه  زوجات 

این با دختر خواهر خانم برای  کنند  ازدواج  بخواهند  اگر  پیامبر  یا  ائمه  برادر خانم که  یا دختر  باید  شان  شان 

ها ولایت دارند  ها بر آنارند؛ این استبعاد دارد که اینها ولایت دها بر آنها، پس این بیایند اذن بگیرند از آن 

أنّ إذنها  که »شود علیرغم این « زوجه در عرف عقلائی و مشترعه ولیّ حساب نمی ولیاًّفإنّ الزوجة لا تُعتبر    »

  « این استبعادی است که نسبت به معنای دومی که شیخ  اعظم أو ابن أخیها.   أختها یکون مُعتبراً فی تزویج ابن  

 شود.  ذکر فرموده گاهی می

 وقت راضی نشود آن روایت مثلاً ولیّ نافذ نیست خب ...س: اگر هیج

ولو   ندارد  فعلیه  یعنی صحت  معنا  این  به  باطل  یعنی  دیگر.  است  باطل  ازدواج  این  نشود  راضی  اگر  نه  ج: 

 شود.. کند آن عقد درست میصحت تأهلیه دارد به این معنا که بعداً اجازه داد کفایت می 

« جواب این است که شما وقتی  ضعیفة   یمکن الإجابة عنه بأنّ الولایة سلطة اعتباریة لها مراتب شدیدة و   لکن»

گویید که این معقول نیست یا مثلاً مستبعد  آید میتان میگویند ولایت یک معنای خیلی بالایی توی ذهن می

یفه داریم، متوسطه داریم، شدیده داریم، خب  است ولی ولایت همان سلطنتی است که مراتب دارد، سلطنت ضع 

ای بر زوجش در این قسمت  ی شخص هم یک سلطنت ضعیفه جا چه عیب دارد بگوییم که مرئه و زوجهاین

شود ولی در  دارد. این برای سلطه و برای ولایت کأنّ یک معنای خیلی بالایی در نظر گرفته شده استبعاد می

می دارد؟  اشکالی  چه  حد  »فرماین  که  » عنه  الإجابة   یمکن  لکن ایند  یشکل  ربما  که  اشکال  این  از    بأنّ « 

مثل ولایة    فشدیدهاای است که برای این سلطه مراتب شدیده و ضعیفه هست »ی اعتباریه « یک سلطه الولایة

جایی است که فقط اذن  « ضعیف آن ولایت در حدود اینضعیفها فی حدود اعتبار الإذن   الأب على الطفل و

جا خب آن ضعیف  تواند تصرفات دیگر را انجام بدهد، فقط اذنش لازم است، ایندهد دیگر خودش نمی باید ب 

تواند برود معامله را انجام بدهد، معامله را فسخ کند، معامله  صغیر بر طفل او می  است. ببینید آن ولایت أب بر 
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که چیزی یاد  را ایجاد بکند و آن حتی در خود آن مولی علیه را ببرد کارگر یک جایی قرار بدهد برای این

ن ولایت را ندارد که  ی این است که چکار کند؟ اذن بدهد و الا ایبگیرد و امثال ذلک. اما مرئه فقط به اندازه 

می  عقد  خودم  یا  کنی  ازدواج  باید  من  خواهر  دختر  با  بگوید  مثلاً  زور  به  این بیاید  مثلاً  باید  دیگر  و  کنم 

 ی تو باشد، نه فقط این است که او اگر بخواهد ازدواج کند باید این اجازه بدهد این اذن بدهد. زوجه

 شود ...یت نمیی فردیِ اخلاقی است اصلاً ؟؟؟ ولاس: این مسأله 

که جلوی این کار را بگیرد یا بگذارد این کار انجام بشود  ج: ولایت مگر یعنی چی؟ یعنی سلطه دارد برای این 

ای نازله ای از قدرت و سلطه هست  ای است، یک قدرتی است دیگر. پس یک مرتبه دیگر، این هم یک سلطه

باید   حتماً  مگر سلطه  همین.  یعنی  که  هم  دایره دیگر، ولایت  مرتبهخیلی  باشد، خیلی  وسیع  عالیه اش  ای ی 

 باشد؟ نه. 

»می که  الزواج فرمایند  فی  البکر  ابنته  على  الأب  ولایة  میمثل  که  ولایت  «  خب  دارد،  ولایت  پدر  گوییم 

تواند دختر را مجبور بکند که، او باید خودش اراده  جایش چی هست؟ همین است که اذن بدهد و الا نمی آن

اش گوییم پدر بر دختر باکره بخواهد، فقط اذنش است. خب این هم در آن حد است، چطور می  بکند، خودش 

گوییم زوجه بر زوجش ولایت دارد به  جا میجا هم همین اذن است دیگر، خب اینولایت دارد؟ ولایت آن 

وییم رأی خود دختر هم معتبر  که بگ« بنابر این نّ رأی البنت نفسها مُعتبر أیضاًبناءً على أکه باید اذن بدهد. » این

گویند  ها هم هستند که می گیرد که باید او هم اذن بدهد، البته بعضی است پس ولایت أب در این حد قرار می

که او راضی نباشد، او راضی نباشد که این قول خیلی ضعیفی است و نادر  تواند ولو اینکه نه پدر مستقلاً می 

  الولایة   هذه المرتبة من  وهم رضایت خود دختر لازم است و هم اذن پدر. » است  ولی بنابر این قول رایج که  

 « و مشکلی ندارد. ثابتة للزوجة.
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خب حالا معنای ولایت پس روشن شد که معنای ولایت سلطنة اعتباریة بر مولی علیه است. حالا ببینیم فرق  

لایة« تکون السلطة للولی على المولىّ  »الو  فی،  الوکالة  بین الولایة و  الفرقبین ولایت و وکالت چی هست. »

« فرق ولایت و وکالت  فی أمواله  على أساس تلک الولایة یحق للولی التصرف فی المولّى علیه نفسه و  علیه و

ولیّ سلطه می ولایت  باب  در  که  است  این  در  فلذا  فرمایند  هست،  او  به  مسلط  دارد  علیه  مولی  بر خود  ی 

ای بر موکل ندارد از جانب موکل یک کاری  رف بکند. اما در وکالت سلطهتواند در خودش و اموال او تصمی

« برای  السلطة  تکون  « الولایة »  فیی ولایت و وکالت هست »دهد. بنابراین این تفاوت بین مسألهرا انجام می 

د  ولی بر خود مولی علیه و بر اساس این ولایت صحیح است برای ولیّ که تصرف در مولی علیه بکند، در خو

 مولی علیه یا در اموالش ...

درنمی درست  این حرف  ؟؟؟  گسترده س:  چیز  یک  را  ولایت  حتی ضعیف آید،  که  گرفتیم  ؟؟؟ ترینای  شان 

 باشد کافی است ...

مرتبه است،  مراتب  گفتیم ذات  را  این سلطه  منتها  سلطه،  معنای  همان  به  معنا،  همان  به  نه  دارد ج:  قویه  ی 

 ضعیفه دارد. 

 س: ... 

ی ند زن در مولی علیه تصرف بکند. آن مرتبه اتواش است که نمیی ضعیفه آن مرتبه  بهای که،  نه، به اندازه ج:  

اش است یعنی مراتب که دارد مثل مثلاً فرض کنید که بعضی چیزها، فرض کنید نجاست مرتبه دارد،  ضعیفه 

غلظت در نجاست دارد، بعضی جاها  بعضی نجاسات جوری است که باید مرتان بشوری تا پاک بشود خیلی  

جاها نه باید علاوه  کند، یک ی واحده هم کفایت میقدر نیست با مره هست یا بعضی چیزها هست که  نه این

که اصل کلام است  جا آنحالا در این  کند.شوری با آب، تعفیر هم بکنی مثلاً، احکامش فرق میکه می بر این

بر  ولیّ  این  ولایت  در  که  است  سلطه   این  یک  علیه  مولی  شخص  بر  میمولی  دارد  یک  ای  جلوی  تواند 
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اش را بگیرد یا تصرفاتی نتواند بکند الا به اذن او یا به؛ اما در وکالت اصلاً سلطه بر وکیل، وکیل سلطه کاری 

او   جانب  از  او  نیستی،  من  وکیل  دیگر  بگوید  کند  عزل  را  او  است  ممکن  موکل  هم  هرآن  ندارد،  موکل  بر 

 دهد.  د کار را انجام می رومی

تصرف  أساس  على  و  علیه  المولىّ  على  للولی  السلطة  تکون  الولایة  فی» ولیّ  برای  است  ولایت حق  آن   »

الوکیل یمتلک السلطة   إنّفحتى إذا اعتبرناها تسلیطاً ف أما فی الوکالةنمودن در مولی علیه خودش یا اموالش. »

اتخاذ    لیست له سلطة على الموکل، بل هو تابع للموکل فی الإرادة و  مثل بیع السلعة ـ و  -على مورد الوکالة  

جا هم سلطه است یعنی  و اما در مورد وکالت حتی اگر ما اعتبار کنیم وکالت را تسلیط و بگوییم آن   «القرار.

کند؟ بر خودش؟ نه بر آن کار، پس در ولایت ولیّ  سازد، اما موکل وکیل را مسلط بر چی می موکل مسلط می 

ی بر وکیل ندارد بلکه وکیل را مسلط بر آن اما در باب وکالت موکل سلطه  ی بر خود مولی علیه داردسلطه

« آن وکالت و  اعتبرناها   إذا  فحتىدهد »کند و قدرت انجام آن کاری را که مورد وکالت است به او میکار می

بر مورد وکالت را  گیرد سلطه اختیار می « وکیل در  الوکالة   مورد   على  السلطة   یمتلک  الوکیل   تسلیط »فإنّ ی 

الموکل« سلطه بر خود موکل بلکه او تابع موکل است در    على  سلطة  له  لیست  و مثل بیع سلعه مثلاً و متاع »

أنّ  ایضاً  بیان الفرق بینهما بهذا الشکل    یمکن  وها. »ها و معاملات و امثال این اراده و اتخاذ قرارات و پیمان 

لا یتصرّف إلا    -ة  فی الوکال  -الوکیل    بل یتصرّف له، على حین أنّ  علیهف بالنیابة عن المولى  لا یتصرّ  الولیّ

آید تصرف  « فرق دیگری که ممکن است بیان بشود این است که ولیّ این به نیابت نمی . علیه  کلمن طرف المو

او، برای او، نه از طرف او بلکه    کند منتها به نفع در اموال مولی علیه بکند نیابتاً از او، بلکه خودش تصرف می

جا نیابتاً از او، اصلاً اطلاع   دهد، نه اینکه مثلاً دوستی برای دوستش یک کاری را انجام میبرای او. شبیه این

خواهیم بگوییم که نیابتاً از او  ندارد، برای او، این تشبیه از حیثی مقرر است نه از کل حیثیات. از این جهت می 

دهد.  د بلکه کاری است خودش اراده کرده انتخاب کرده منتها برای او و به نفع او دارد انجام میدهانجام نمی 
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پس ولیّ »یتصرف له« برای مولی علیه نه نیابتاً از مولی علیه »علی حین« در حینی که »أنّ الوکیل« در باب  

کرده است او را بر آن تصرف    وکالت اصلاً »لا یتصرف الا من طرف الموکل علیه« الا از طرف کسی که وکیل

تو بر آن کار. این هم بیان دیگری است. پس بیان اول این بود که فرق اول این بود که ولیّ سلطه بر مولی  

بیان دوم و فرق دوم این شد که وکیل  علیه دارد ولکن وکیل سلطه  ندارد،  از طرف موکل انجام  ی بر موکل 

دهد، خودش برای  دهد بلکه برای او انجام مینه، از طرف او انجام نمی دهد ولی ولیّدهد و نیابتاً انجام میمی

دهد.  ی خودش برای دوست آخرش این کار را انجام میکه گفتیم دوستی از ناحیه دهد مثل این او انجام می 

گفتم  شان درست بود. من  این عبارتی بود دیروز من اشتباه کردم بعد یکی از آقایان آمدند تذکر دادند فرمایش 

المفردات تعریف الولایة خط، » تعریفها  للولایة   تعریفه  فی  المفُردات  صاحب  قالقال صاحب  « گفتم این فی 

برمی ولایت  به  ضمیر  چون  باشد  برمیباید  تعریفه  این  گفتند  فرمودند  آمدند  درست  ایشان  به  گردد،  گردد 

فاعل برگشته نه به مفعول برگشته.  صاحب مفردات یعنی قال صاحب المفردات در تعریف نمودنش، ضمیر به  

 جوری فرموده. شکرالله سعیه! صاحب مفردات در تعریف نمودن خودش برای ولایت این 

 مصدر صناعی من )القَیِّم( التی یعرّف فی اللغة بـ»السید وسائس   »القیمومیة«القیمومیة   تعریفخب »

و  الأمر  و  «  یُقوَِّمُهم  الذی  القَوْم  »قتَِمُ  أمرهم یسَُو  یُقال:  این  س  آیا  و  هست؟  چی  قیمومیت  ببینیم  خب   »»

می فرقی  چه  ولایت  با  و  وکالت  با  میقیمومیت  مصدر  کند.  یک  قیمومیت  لغوی  معنای  به  ابتداءاً  فرمایند 

ای که  طور که در علم صرف بیان شده عبارت است از همان مصدر معمولی صناعی است، مصدر صناعی همان

جا ها، این شود، انسان انسانیت، بشر بشریت، عالم عالمیت، این آخرش اضافه می یک یاء مشدده و یک تاء به  

هم علم علمیت، پس این مصدر صناعی است یعنی همان قیم است یه یاء مشدده و یک تاء به آخرش اضافه  

ی ه شده، شده مصدر صناعی. مصدر صناعی است که از قیم اشتقاق پیدا کرده. دیگر حالا به احترام اذان بقی

 ی بعد. مطلب برای جلسه 
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 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 ...  معتبر  غیر  ی « این کلمه ذلک فی آخر  شخص ضمّ  عدم بمعنى  الاستقلال و س: ؟؟؟ توضیح بدهید » 

 پایان.


